
  

 

  کرد فیتعر من یبرا پدرم که ییهاداستان
  بیزغ کمال ایالو  بیزغ هلن

 شهیهم ،یاافسانه چه و باشند یواقع چه کنند،یم فیتعر هابچه یبرا تربزرگ که ییهاداستان
هایی که پدرش یک دختر هنرمند عرب، با الهام گرفتن از داستاندارند.   یو نکات پندآموز هاتیجذاب

  برای او تعریف کرده، آثار هنری جذابی آفریده و نمایشگاهی از این آثار برگزار کرده است.
______________________________________________________________________  

اش در دمشق و لبنان را برای خانواده ی کودکی و جوانیی دورهپدرم سر شام ماجراها ،حدود ده سال قبل یک شب،
ت پدر را که ییهاداستان یک روز باید«در آشپزخانه بودیم که مادرم گفت:  من و مادرم. بعد از شام، کردتعریف می
 پدربزرگ و مادربزرگ پدر و مادر خودش و هایشان مربوط بهخیلی »ضبط کنیم. ثبت و جایی کندتعریف می

که در زبان عربی خودمانی و  ،»تیتا«و » جدو«گفت می ،ها را بیاوردخواست اسم آنش بود که او وقتی میاپدری
  دهد. آمیز همان پدربزرگ و مادربزرگ معنی میمحبت

واشینگتن از من خواست که به فکر برگزاری یک نمایشگاه انفرادی باشم. من  شهر در »گالری قدس«چند هفته بعد، 
که سبک آن را  بگذارم شیبه نما کرده بود فیتعر پدرم که ییهاداستان اساس بر ییهاینقاش مجموعهگرفتم  میتصم

  ، کار ژاکوب لاورنس، الهام گرفته بودم. »پوستانمهاجرت سیاه«معروف  یاز مجموعه
گرچه گاه و بی ۱۹۳۳در دمشق است. سال  ۱۹۲۷پدرم متولد  گاه به هوای دیدار به بیروت نقل مکان کرد، ا

 آمریکاسال داشت، مادربزرگ او را با خودشان به  ۱۹، زمانی که ۱۹۴۶ درگشت. خود به دمشق بازمی یخانواده
  . برد

دارند که حالا اندکی جزئیات  شان صرفاًو در حقیقت هرکدام ،نوشته خیلی طولانی نیستند من هایی که او برایداستان
  اند.های من همراه شدهبا نقاشی

  
  نیکوکاری و شفقت

این داستان را جدو برای پدرم تعریف کرده که او هم یک مقدمه به آن اضافه کرد و گفت که پدرش به او گفته که 
  کند.ش میاش کند و حالا او هم برای من تعریفاوقت نباید فراموشهیچ

کسی نبود که این اسب را نشناسد.  اشملُک یبسیار قوی و زیبا داشت و در همه روزگاری امیری بود که یک اسب
 کرد. انگاروقت قبول نمیش هیچاخواستند که آن اسب را بخرند، اما صاحبکردند و میدیگر امرا به او حسادت می

  حالتی داشت. ماجرای فروش آن اسب برای او چنین؛ اش را بفروشدبخواهد یک نفر از اعضای خانواده که



  

 

نهاد داد که در قبال مبلغی این اسب را یکی از این امرای حسود رفت و به او پیش نزدیک روز آدم دزد و شیادی 
گذاشته شد.    بدزدد. خلاصه قول و قرارها 

نزدیک شتند، کمین کرد و منتظر ایستاد. امیر که گذجا میاش هرروز از آنالعادهدزد در مسیری که امیر و اسب فوق
شد، دزد شروع به شیون و زاری کرد. امیر ایستاد و علت را جویا شد. دزد جواب داد که او به شدت بیمار است و به 

تواند خودش را تا روی اسب بالا بکشد. امیر پیاده شد که قدر شدید است که نمیاش آنطبیب نیاز دارد و بیماری
  گرفت، چهار نعل تاخت.  ش کند، اما دزد به محض آن که روی زین جااکمک

وقت زیر حرف دانست امیر هیچچرا که می ،بازگشتمرد ایستاد و سپس » وایسا. اسب مال تو.«امیر فریاد زد: 
 این کار را بکن تاای. بگو من آن را به تو دادم. به کسی نگو که این اسب را دزدیده«زند. امیر گفت: خودش نمی

  »ما رخت برنبندد. ییک وقت شفقت و نیکوکاری از جامعه
  

  کاشتن درخت زیتون
گذاشت ای برایم کنار میالعادههای فوقداد. تیتا شیرینیشان همیشه کیف میدیدن جدو و تیتا در روستای کوهستانی

گرچه بهترین بخش ماجرا آنام را درست میو غذای مورد علاقه برد. جا بود که جدو مرا با خودش به مزارع میکرد. ا
گاهی هم جدو میوگذار کوتاهی میگشت بهگاهی  خواست که رفتیم که ببینیم رویش گیاهان به چه ترتیبی است. اما 

ها رفته بودم، جدو ش کنم. یک بار که پیش آناکمکجزئی باشم و در انجام بعضی کارهای » حال جدوکمک«
که تمام روز را در مزخواهیم درخت زیتون بکاریم. از آنگفت که می گذراندیم، باید با خودمان ارع زیتون میجا 

  بردیم.غذا)، آب و دیگر مایحتاج را می یزوُیِدی (بقچه
های زیتون را بار و نهالومزارع شدیم با یک الاغ که خوار ی، خیلی زودتر از معمول، من و جدو روانهزودفردا صبح 

کاشتیم. کار من این بود که جدو از قبل کنده بود میهای زیتون را در شیارهایی کردیم و نهالآورد. سخت کار میمی
کرد، من نهال را صاف نگه دارم. کوچک برای هر نهال درست می یزد و یک چالهکه وقتی جدو زمین را بیل می
  پاشیدم. آب روی هر نهال زیتون می کم بعد هم از یک سطل آب، یک
ش کنم. اگردم تا برای برداشت محصولات زیتون کمکبرمیبه جدو گفتم که سال بعد  ،وقت استراحت و نهار که شد

برد تا یک درخت زیتون به بار می زمان های طولانیچون سال ،ها هم نیستلبخندی زد و گفت که به این سادگی
گر گفتمم گرفته شده بود ابنشیند. من که حال  همه نیا چرا پس م،یباش مرده ما بدهد وهیم که آن از قبل است قرار ا

زرعوا «به من انداخت و گفت:  ینگاه خشک و جد کی جدو .میکاشت را تونیز یهانهال نیا و میدیکش زحمت
کلنا، نزرع ف کلونیفا   بخورند.) گرانید میبکار ما م؛یخورد ما وکاشتند  گرانی(د »ا

  



  

 

  برنامهبی ینیکوکار
خواهد به دیِر صیدنایا به من گفت که روز بعد می ،زدیمچیز حرف میچیز و هیچهمه ییک روز که با پدرم درباره

گر دوست داشته باشم، می های دمشق بود، و در حقیقت مکان ش باشم. دیِر در حومهاتوانم همراهبرود و من ا
دانستم از این سفر لذت چرا که می ،شد. من با خوشحالی قبول کردممحبوب او برای کارهای خیریه محسوب می

  بودم که بروم. برم و مشتاقمی
چون  ،کنندچیست. جواب دادم که مردم همیشه از کارهای خوب استقبال مینیکوکاری  یپرسید که نظرم درباره

ال کرد که مربوط به از من سؤ» برنامهنیکوکاری بی« یکند. سپس دربارهشان را برآورده میضروری از نیازهایبعضی 
رسد و به چه کاری خواهد آمد. هایشان به چه کسی میکمککه خبر ندارند نیکوکاران  است که اساساً موقعیت و وقتی

ترین مثال است، و او البته آن را ناب برنامهبعد، داستانی را برایم تعریف کرد که مثالی از همین نیکوکاریِ بی
 نامید.می

کمِ گرفت و ای یک سبد بزرگ میهفته بندر پررونق. او یک روزی روزگاری زن بسیار ثروتمندی بود، همسر حا
کن و در دجله تو نیکی می«نوشت: کرد تا آب به آن نفوذ نکند. تهِ آن سبد سطری از یک شعر را میقیراندودش می

انداخت در دریا تا امواج و می ،کردو لباس پر می ،بعد، آن سبد را با غذا، آب» .ت دهد بازاکه ایزد در بیابان / انداز
  را با خود ببرند.و باد آن 

خود عازم یک سفر دریایی طولانی به مقصد بندری دیگر شد تا با بستگان خود  یاو پس از مدتی همراه خانواده
و خیلی از کسانی که در قایق بودند غرق شدند. او هم  ،هم کوبید ها را درقایق آن بین راهدر توفان دیدار کند. اما 
 جا از شدت گرسنگی،ساحل رسید اما آن سرانجام به .شد که از یک تخته چوب کمک گرفتداشت غرق می

  .هوش رفتو خستگی از  ،تشنگی
در ساحل پیدا گفت که خدمتکاران او را  به وی خود را در باغ مردم دید. بانوی آن خانه و باغ ،وقتی به هوش آمد

اند. بانوی فهمیدند که هنوز زنده است و به همین خاطر او را به باغ آورده اًکردند که مرده اما بعداند؛ اول فکر میکرده
  که او هم با خوشحالی پذیرفت.     ،ها بماندشور با آنتواند به عنوان رختخانه سپس به او گفت که می

ها را و از زن خواست که آن ،نشده بودهای شستهبامبو آورد که پر از لباس آن بانو سبد بزرگی از چوب ،یک روز
شان نوشت و پرتهمیشه ته سبدها میخودش بشوید. زن وقتی به انتهای سبد رسید، همان سطر شعری را دید که 

  .کردن به گریهکرد دریا. او سبد خودش را شناخت. نشست و شروع  یکرد تومی
هق گریه رود، متوجه شد که زن دارد هقطور پیش میهها چشوی لباسوجا آمد که ببیند کار شستوقتی بانوی خانه آن

و سپس ماجرا را  ،ستا شور توضیح داد که این یکی از سبدهای اوزن رخت. کندکند. پرسید که چرا گریه میمی
کنند و با آب و شکستگان پیدایشان مییکرده و با این نیت که کشتبار میوارتعریف کرد که چگونه سبدها را پر از خو

  . است انداختهدریا می یمانند، سبدها را توها زنده میغذای موجود در آن



  

 

چیز را از دست داده بودند که زده شد و به زن گفت که روزی کشتی او و همسرش غرق شد، همهبانوی خانه حیرت
گهان یک سبد بزرگ به طرف ی در آن حوالی ه آن سبد آویختند تا وقتی که به ساحلها خود را بشان آمد و آننا

کردندکه جان تازه رسیدند. به محض آن   و در نهایت متمول شدند. ،ای گرفتند راه افتادند سمت شهر، کار پیدا 
کردند که یک روز فکر می .هاگری و این حرفها سبد را نگه داشتند و از آن استفاده کردند، فارغ از احساساتیآن
نوشته شده بود، درخواهند برنامه بی زهای بیشتری از این سبد و یک سطر شعری که ته آن در ستایش از نیکوکاریِچی

  یافت. 
شور را به اقامتگاه خود برد و وقتی که شوهرش به خانه برگشت، برای او اتفاقات آن روز را شرح بانو سپس زن رخت

ها همچنین تصمیم جا بماند و زندگی کند. آنها آنآن یخانواده نهاد داد که زن به عنوان عضوی ازداد. او پیش
کند و نجات بار کنند و به این امید که روزی آدم محتاجی آنود که باز هم سبدها را پر از خوارگرفتن یابد، ها را پیدا 

  ندازند.  ارا به دریا بیسبدها 
  

 : سپیده جدیریو بازنویسی برگردان
_____________________________________ 

کمال زغیب، هلن زغیب در بیروت به دنیا آمده و در آمریکا در رشته ی هنرهای زیبا تحصیل کرده است. پدر او، الیا 
 :ها استی آنهایی از این نوشتهچه خواندید برگردان و بازنویسی بخشها پیش در آمریکا اقامت دارد. آننیز از دهه

Helen Zughaib with Elia Kamal Zughaib, ‘Stories My Father Told Me’, AramcoWorld, 
November/December 2015 
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